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  نظریه ارسطو درباره معانی 
  »موجود«اقسام و انحای 

  
  
  

   عضو هیأت علمی -فاطمه فنا 
  
  

  چکیده 
 معانی یا به تعبیر دیگر اقسام و انحای گوناگونی بیـان کـرده اسـت کـه در مجمـوع                      »موجود«ارسطو برای   

ا هـر یـک از آنهـا و همچنـین           در این نوشتار کوشش شده اسـت ت ـ       . توان آنها را به چهار دسته فروکاست        می
. و نحوه اطلاق آن بر اشیای عینی از نظر ارسطو مورد بررسی قرار گیـرد  » موجود«ترین معنا و مصداق       حقیقی

  . وی صورت گرفته استما بعدالطبیعهاین بررسی بر مبنای متن آثار ارسطو خصوصاً 
  

  واژگان کلیدی 
موجود به معنی صادق، موجود بالقوه، موجـود بالفعـل،          موجود، موجود بالذات، موجود بالعرض یا اتفاقی،        

  مقولات، جوهر، تشابه، وحدت تشابه، اشتراک لفظی، اشتراک معنوی، متواطی 
  

های فلسفی، همواره از جهـات و نظرگاههـای           ترین نظام   گذار یکی از بزرگترین و مهم       اندیشه ارسطو، بنیان  
تـأثیر نظـام    . ان و اندیـشمندان بعـد از او بـوده اسـت           مختلف مورد توجه و موضوع تحقیق و بررسی فیلسوف        

های فلسفی پـس از او ـ خـواه موافـق و      گیری نظام فلسفی وی در ساختار اندیشه فیلسوفان و حتی در شکل
توان از جملـه مـشهورات و متـواترات در     این امر را می. خواه مخالف وی ـ نزد کسی مغفول و مردود نیست 

های ناگفتـه     ن حال در خصوص کم و کیف این تأثیر، جهات و زوایای آن، گفتنی             در عی . تاریخ فلسفه دانست  
از اینروست که فلـسفه ارسـطو همچنـان مـورد توجـه و مطمـح نظـر محققـان و                     . و مبهم بسیاری برجاست   

  .طلبد اندیشمندان عصر حاضر است و مطالعات و تحقیقاتی را بیش از آنچه بوده و هست می
ای برخـوردار اسـت، بحـث دربـاره      رأی و اندیشه ارسطو درباره آن از اهمیت ویژه     ترین مباحثی که      از مهم 

اهمیت این بحث را جایگـاه اساسـی و محـوری آن در نظـام فلـسفی ارسـطو تعیـین                     . وجود و موجود است   
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موضوع فلسفه اولی یا به تعبیر مکرر وی موضـوع حکمـت            » موجود بما هو موجود   «زیرا نزد ارسطو    . کند  می
  .همین جهت، هر بحثی در قلمرو فلسفه او دائر مدار این مبحث استبه . است
  

  معانی یا اقسام و انحاء موجود
کـه گـزارش   مابعدالطبیعـه  را برای ادامـه پـژوهش خـود در         ) On(» موجود«ارسطو تعیین و تشخیص معانی      

 بـه یـک معنـی بـر      به یک نحو یـا    » موجود«به نظر او    . داند  گنجد لازم می    جستجوی فلسفی او را در خود می      
این تعابیر مختلف برگرفتـه از      . دارای تعابیر مختلفی است   » موجود«به بیان دیگر،    . شود  موجودات اطلاق نمی  

خواهد اقسام مختلـف      باید توجه داشت که ارسطو نمی     . اختلاف موجودات و به فراخور نحوه وجود آنهاست       
 سعی او بر این است کـه روابـط میـان ایـن اقـسام      تمام. موجود را از طریق یک استدلال پیشینی استنتاج کند       

هایی که جـنس آنهـا    مختلف را بررسی کند و نشان دهد که چگونه تحقیق درباره تمام موجوات برغم تفاوت         
او موجودات را همان گونـه کـه       . ای درباره موجود بما هو موجود مربوط است          یگانه  با یکدیگر دارد به دانش    

گردند مورد ملاحظه قـرار       واسطه حاصل می    یعنی آنها را همان طور که با شناختی بی        گیرد،    یابد در نظر می     می
او بر آن اسـت     . گیرد  اقسام موجود آنگونه که توسط ارسطو فهرست شده تحت تجربه آدمی قرار می            . دهد  می

که نشان دهد خصوصیت مشترک موجودات، وحدت لازم را برای اینکه تحـت بررسـی علمـی واحـد قـرار                     
زیرا نه تنها بررسـی چیزهـایی کـه دارای    «: گوید ، کتاب گاما میمابعدالطبیعهدهد، چنانکه در   به آنها می  گیرند

انـد، کـار یـک        اند، بلکه همچنین بررسی چیزهایی که دارای یک طبیعـت واحـد             خصوصیت واحد و مشترک   
ب 1003، 2فـصل  (. »شـوند   دانش است، زیرا حتی آنها به نحوی بنا بر خصوصیت مشترک واحدی بیان مـی              

هـای بـسیار نامیـده        اما از آنجا که هر موجود هر چند به گونـه          «: گوید  نیز همانجا، در کتاب کاپا می     ) 12-15
تواننـد تحـت     و از آنجا که این گونه چیزها همه مـی …شود شود، به حسب مفهوم واحد و مشترکی گفته می      

-20 الـف    1059،  1نک به کاپا، فـصل      (ته شد   یک دانش قرار گیرند، پس آن شبهه و دشواری که در آغاز گف            
تواند درباره موجودات بسیار و بـر         تواند حل شود، منظورم این مسئله است که چگونه یک دانش می              می ) 23

  )16-12 ب 1061، 3همان؛ فصل ( .»حسب جنس مختلف به بررسی بپردازد
 سازد کـه آیـا وجـود یـا موجـود نـزد         بیدرنگ این مسأله را ممکن است به ذهن متبادر        » معانی موجود «تعبیر  

ارسطو تنها به لحاظ لفظی و اسمی در اطلاق بر موجودات گوناگون مشترک است و از حیث معنا هیچ نحـوه           
هایی که از عبارات ارسطو در این باب ارائه شـده برخـی               اشتراک و رشته پیوندی میان آنها نیست؟ در ترجمه        

هـایی کـه      اگر تسامحی در کار نباشـد، بنـابر ترجمـه         . اند   به کار برده   را» انحاء متعدد «و برخی   » معانی متعدد «
اند معنای عبارت ارسطو این خواهد شد که موجود یا وجود لفظ مشترکی اسـت        را به کار برده   » معانی متعدد «

شود تنها به لحاظ نـام وجـود، و نـه از              بر آنها اطلاق می   » موجود«که دارای معانی مختلف است و اشیایی که         
توان عبارت ارسطو را بدین معنا گرفـت   ها می و بنا بر برخی دیگر از ترجمه. اند حیث معنی و مفهوم، مشترک 

شود و در واقع نحـوه وجـود در موجـودات مختلـف               در اشیاء مختلف به انحاء مختلف بیان می       » موجود«که  
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عنـی وجـود در موجـودات       توان گفت که ارسطو به نحوی به اشتراک در مفهوم و م             در این صورت می   . است
های  مشابهی کـه   با توجه به عبارات توضیحی و مثالها و نمونه. هایی که میان آنهاست قائل است    برغم تفاوت 

رسد که ترجیح شـق دوم در برگـردان و ترجمـه عبـارات      کند، به نظر می ارسطو در تشریح نظر خود ارائه می 
 ارسطو مشترک معنوی متواطی نیست، یعنی از آن قسم          در عین حال وجود یا موجود نزد      . ارسطو موجه باشد  

برای درک درست و بهتر نظر ارسطو، در اینجـا نقـل عبـارات          . مفاهیمی که به نحو یکسان اطلاق شود نیست       
بـه  » موجـود «واژه «: ، کتاب گامـا در ایـن بـاره چنـین گفتـه اسـت         مابعدالطبیعهارسطو در   . وی شایسته است  

، الف  1003،  2فصل  ( »شود ولی راجع به یک مفهوم و یک طبیعت معین است            ه می های بسیار به کار برد      گونه
یعنـی بـه    (ای همنـام        و نیـز بـه گونـه      . گردد   یعنی انحاء گوناگون آن به طبیعت واحد معینی بر می           )31-35

» تندرستی«رود، بلکه به همان گونه که هر چیز تندرست به  به کار نمی ) Homonumosاشتراک در اسم  
یک چیز برای نگهداشت آن، چیز دیگر برای ایجاد آن و باز هم چیز سومی بـرای دلالـت بـر                     : نسوب است م

یا بـه  (رود که هر چیز طبی به علم پزشکی منسوب است  نیز به همان صورت به کار می  . تندرستی یا قبول آن   
بـار اینکـه چیـزی دارای کـارکرد         اعتبار داشتن علم پزشکی،  یا به اعتبار استعداد طبیعی برای آن  و یا بـه اعت                 

» موجـود «بدینسان واژه   . روند  توان یافت که به همین گونه به کار می          های دیگر را می     نیز واژه ). پزشکی است 
 ب  1003،  2فـصل   (. »گردنـد   رود اما همه آن معانی به اصل یا مبدأیی یگانه باز می             در معانی بسیار به کار می     

  )8 الف 1061، 3؛ کاپا، فصل 10 الف 1028، 7؛ ز تا، فصل 33 الف 1026، 2 ؛ نیز نک به اپسیلن ، فصل 1-6
یا وجود مشترک لفظـی باشـد، در ایـن صـورت           » موجود« دلیل ارسطو در تبیین این مطلب  آن است که اگر            

از آنجا که دانش فیلسوف با موجود بما هو موجود کـلاً  «. تواند وظیفه علمی واحد باشد نمی» موجود«بررسی  
شـود، پـس     های بسیار و نه به یک نحو نامیده می          ه به حسب اجزای آن سر و کار دارد، اما موجود به گونه            و ن 

اطلاق شود و نه به حـسب معنـایی مـشترک، آنگـاه             ) بر موجودات (تنها به نحو اشتراک اسمی      ) موجود(اگر  
اما اگر به حسب چیـزی      . )زیرا چیزهای همنام از یک جنس تنها نیستند       (گیرند    تحت دانش واحدی قرار نمی    

به همان نحـوی نامیـده      ) موجود(اینک پیداست که    . مشترک گفته شود، آنگاه باید تحت یک دانش قرار گیرد         
های بسیار نامیده  زیرا هر یک از اینها به گونه» تندرست«و » طبی«شود که پیش از این گفته شد یعنی مانند      می
أی در پیونـد بـا دانـش        از آن روی که یکی بـه گونـه        . رود  سخن می شوند و از هر یک از اینها به این نحو             می

اما هر یک همیشه بـا      . شود و دیگری در پیوند با تندرستی، یا باز هم در پیوند با چیزی دیگر                پزشکی بیان می  
شـود و  از       و چاقوی جراحی هر دو طبی نامیده مـی        ) درباره تشخیص (زیرا یک بحث    . همان چیز پیوند دارد   

ه یکی نتیجه دانش پزشکی است و دیگری برای آن کارآمد است،  به همین سـان اسـت در مـورد                      آن روی ک  
شود که دال بر تندرستی است و دیگری بـدان علـت کـه مولـد آن                   تندرست، یکی بدان علت چنان نامیده می      

  )7الف 1061 – 30 ب 1060، 3کاپا، فصل (» . به همین نحو است در سایر موارد. است
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در نظر ارسطو نه مشترک لفظی است و نه مشترک معنـوی از آن قـسم               » موجود«گفته و نقل شد     بنابر آنچه   
در   بر اشیا و موجودات مختلف بعداً     » موجود«نظر ارسطو را درباره نحوه اطلاق       . گردد  که به تواطوء حمل می    

  .واهیم کردهای مختلف موجود  نزد ارسطو بیان و بررسی خ  پس از معانی یا گونهانتهای همین بخش
به نظر .  بر شمرده استمابعدالطبیعهارسطو فهرست معانی یا انحاء گوناگون موجود را در مواضع متعددی در             

هـای موجـود     او در گاما گونه   . رسد که در نحوه بیان وی تا حدودی تفاوت و اختلاف سطحی وجود دارد               می
یـا  ( چون جوهراند، و برخی چون عـوارض         شوند  برخی چیزها موجود نامیده می    «: شمرد  را بدین طریق برمی   

جوهراند، برخی چون فرایندی به سوی جوهراند یا چون تباهی یا فقدان یا کیفیات جوهراند              ) کیفیات انفعالی 
یا سازنده یا مولد جوهراند، یا چون چیزهایی در ارتباط با جوهراند، یا سلب یکـی از ایـن چیزهـا یـا سـلب                 

  )11-6 ب 1003، 2فصل (. ناموجود است» ناموجود«گوییم  میبه همین دلیل است که . جوهراند
اینها را  . )3، ص   درباره معانی متعدد موجود نزد ارسطو     ک به برنتانو،    .ر( گفته است    1چنانکه برنتانو 

وجـود  . 2) فقدان، سـلب  (وجودی که هیچ تحققی بیرون از فاهمه ندارد         . 1: توان به چهار نوع فرو کاست       می
انـد امـا    ؛ اینها اگر چه بیـرون از ذهـن  )فرایندی به سوی جوهر، تباهی و انهدام(و فساد حرکت و وجود کون     

تـأثرات جـوهر،   . (وجودی که کامل است اما بـه صـورت وابـسته تحقـق دارد       . 3.  وجود تام و کاملی ندارند    
  .وجود جواهر. 4).  کیفیات، چیزهای مولد و مکون

  :  کند بدین شرح است موجود که در کتاب اپسیلن ارائه میفهرست دیگر ارسطو از معانی و انحاء متعدد 
موجود به معنای صادق و حق که مقابـل آن نـاموجود بـه معنـای کـاذب و                   . 2موجود بالعرض و اتفاقی؛       . 1

» چـه «موجود به معنایی که بر اشکال مقولات منطبـق اسـت ماننـد    . 4وجود بالقوه و بالفعل      . 3. کذب است 
)to tiکیفیت، کمیت، مکان، زمان و هر چیز دیگری که بر این گونـه دلالـت دارد  ) جوهر است که اشاره به ، .
  )ب-33 الف 1026، 2اپسیلن، فصل (

 تعداد معانی موجود و انحاء موجود       ) 23 الف -1017،  7دلتا، فصل   (همچنین در جای دیگر از ما بعد الطبیعه         
دلتا، (مختلف  ا توجه به عبارات دیگر ارسطو در مواضع         به هر تقدیر ب   . را مطابق با تعداد مقولات دانسته است      

و مبانی دیگرش، بـه طـور       ) 8 الف   1061،  3؛ کاپا، فصل    37 الف   -1051،  10الف؛ ثتا، فصل    -1017،  7فصل  
توان معانی یا انحاء فهرست شده را به چهار معنی یا نحوه فرو کاست، چنانکـه نـزد برخـی محققـان           کلی می 

  ).254-252؛ راس، ارسطو، 307، اونس، ص 5-3برنتانو، ص ( و مقبول است فلسفه ارسطو نیز مشهور
موجـود بـه   . 2موجود بالعرض و اتفـاقی؛  . 1: توان به شرح ذیل ارائه کرد بدین ترتیب فهرست نهایی را می 

  .موجود به عنوان قوه و فعل. 4موجود به عنوان یکی از مقولات؛ . 3عنوان صادق یا صدق؛ 
 ـ موجود بالعرض -1  ارسطو در توضیح موجود بـالعرض ابتـدا تقـسیمی از اشـیاء موجـود ارائـه       و اتفاقی 

مراد از ضرورت در اینجـا، بنـا بـر توضـیح ارسـطو،      . اند بنابراین تقسیم، برخی اشیا دائمی و ضروری  . کند  می

                                                            
1  Brentano 
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 کـه   ضرورت ناشی از قهر و قسر نیست، بلکه ضرورتی است که به یک شیء از آن جهت که غیر از آن گونه                     
دسته . اند برخی دیگر از اشیاء ضروری و دائمی نیستند، بلکه اکثری. شود  تواند باشد نسبت داده می      هست نمی 

چنین موجودی  . اند که اتفاق افتد     اند و نه اکثری، بلکه آن گونه        سوم موجوداتی هستند که نه دائمی و ضروری       
 که ارسطو برای روشن شدن مقصودش ارائه        ای  مثال و نمونه  . را موجود بالعرض و وجودش را عرضی گویند       

زیرا آدمی نه همیشه سفید چهره است و نه اکثـراً ولـی حیـوان بـودن                . کند سفید چهرگی برای آدمی است       می
انـد یـا بـر حـسب          همچنین اموری که بر حسب اتفاق     . برای او عرضی نیست زیرا انسان همیشه حیوان است        

. شـود  یمه تابستان، و نیز اموری که از آنها به بخت و اتفـاق تعبیـر مـی           آیند مانند سرما در ن      اتفاق به وجود می   
از قبیل دست یافتن به گنج بـه تبـع حفـر زمـین              . مانند برخی توابع افعال اختیاری که مقصود فی ذاته نیستند         

ود و ای که منجر به قتـل ش ـ  برای رسیدن به آب، یا سفر برای انجام معامله یا دیدار دوست و به تبع آن حادثه                
؛ همان فصل   23-7 الف   1017،  5دلتا، فصل   (مانند اینها،  از جمله اموری هستند که وجودشان بالعرض است            

  . )35 -27 ب 1026، 2؛ اپسیلن، فصل 30-14 الف 1025، 30
به نظر  . بنا بر آنچه گفته شد موجود بالعرض چیزی است که اتفاقاً و نه علی القاعده همراه با چیز دیگر است                   

 آن وجـود      چنین موجودی چون نه بالضروره است و نه اکثراً و علی القاعده، پـس دانـشی متعلـق بـه                    ارسطو
اما عرض به هیچ یک از این دو        . زیرا هر دانشی متعلق به موجودی است که یا همیشه یا اکثراً  هست             «. ندارد

یـر معـین هـستند      بدین ترتیب درباره موجودات بـالعرض چـون فاقـد ضـرورت و غ             . شود  گونه مربوط نمی  
رسد که چیزی شبیه نـاموجود        توان چیزی آموخت یا آموزش داد، گویی فقط یک اسم است و به نظر می                نمی
کند، اما آنهـا از نـوع بـسیار ضـعیفی از هـستی                گرچه ارسطو واقعیت موجودات بالعرض را انکار نمی       . است

 ب  1026،  2ک به اپـسیلن، فـصل       .ر(داند   برخوردارند و به همین جهت آنها را شایسته بررسی و مطالعه نمی           
در اینکـه هـیچ یـک از علـوم رسـمی و سـنتی بـه اعـراض         «: گویـد     چنانکه ارسطو در جای دیگر مـی     )12
پردازد و از اینرو سخن   این تنها دانشی است که به مسأله عرض می        مگر فن سفسطه،    پردازد شکی نیست،    نمی

گویـد سوفـسطائیان اوقـات خـود را بـا پـرداختن بـه لا وجـود                   افلاطون دور از حقیقت نیست  آنجا که مـی         
دربـاره موجـود    ) 1 الف 254نیز نک به افلاطون، سوفیست،      . 31-27 ب   1064،  8کاپا، فصل   (» گذرانند  می

توان به جستجوی علل آن پرداخت، زیرا علت چنین موجوداتی نیز اتفـاقی و بـالعرض            بالعرض نیز حتی نمی   
 باید توجه داشت که ارسطو برای عرضی یا عرض دو معنی ذکـر              )10-7 الف   1027،  2اپسیلن، فصل   (. است
به معنی و گونه دیگر هر چیـزی را کـه           . خواند  معنی اول همان است که موجود بالعرض و اتفاقی می         . کند  می

 گیرد، در جوهر و ذات آن وجود ندارد، برای مثـال دو زاویـه قائمـه داشـتن را بـرای              بذاته به چیزی تعلق می    
( .]انـد   چنـین [های دیگر نه      ممکن است همیشگی باشند، اما گونه     ) اعراض(این گونه   . گوید  مثلث، عرض می  

                                                            
در اثر » تاریکی«که راه خود را در آن  »ناموجود«گریزان به درون تاریکی ) یعنی سوفیست(آن « ١

  .»اش دشوار است یابد، به علت تاریکی مکان، باز شناختن کنان می تمرین لمس
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در مقابل موجود بالعرض که اکنون گفته شد، موجود بالذات اسـت کـه              ) 30 الف   1025،  30کتاب دلتا، فصل    
وجود بالعرض هستی خود را     این قسم موجود یا بالضروره و دائمی یا اکثری و علی القاعده موجود است و م               

  .وامدار این قسم است
 On hos( معنـی دیگـر، موجــود بـه معنـای صــادق بــودن اسـت،         – موجود به معنای صادق بودن.2

alethes ( معنی واژه» hos  «چنانکه برنتانو)بنـابراین،  . اسـت » بـه معنـای  «خاطر نشان کـرده اسـت   ) 15ص
موجود بـه معنـای کـاذب بـودن اسـت، بـه تعبیـری در مقابـل            موجود به معنای صادق بودن که متضاد آن نـا         

مـا  بنـا بـر تأکیـدهای مکـرر ارسـطو در            . موجوداتی است که در خارج از ذهن و در عالم عین وجود دارنـد             
 و دیگر آثارش موجود به معنی صادق بودن و ناموجود به معنی کـاذب بـودن مربـوط بـه احکـام                       بعدالطبیعه

صادق و کاذب در اشیا     «: گوید  اند، چنانکه می    اند و معلول و انفعال نفس       ر اندیشه ایجابی و سلبی است، اینها د     
امـا دربـاره بـسائط      . انـد   نیستند، چنانکه گویی نیکی، صادق اسـت و بـدی سراسـر کـاذب بلکـه در اندیـشه                  

 اما از آنجـا کـه ترکیـب یـا           …حتی در اندیشه نیز وجود ندارند،       ) صادق و کاذب  (ها،    محسوسات و چیستی  
اند و نه در اشیا، و موجود به این معنـا غیـر از موجـود بـه معنـای دقیـق و                         تألیف و تجزیه، هر دو در اندیشه      

دهد یا    زیرا به این معنا، اندیشه، چیستی یا کیفیت یا کمیت یا چیز دیگری را با چیزی پیوند می                 (حقیقی است   
 را کنار بگذاریم، ]یا صادق[به اعتبار صدق  و ]بالعرض[، پس باید موجود به اعتیار عرض      )کند  از آن جدا می   

ای انفعال اندیشه است و هر دو به جنس ناقص موجود              نامعین و علت این یک، گونه      ]امر[زیرا علت آن یک     
بدین علت آنها را    . دهند  نشان نمی ) یعنی بیرون از ذهن   (تعلق دارند و طبیعت موجود را در هستی بیرونی آن           

-26 ب 1027اپسیلن، فصل، (. » موجود بما هو موجود و علل و مبادی آن بپردازیم       کنار بگذاریم و به بررسی    
 بدین ترتیب ارسطو بحث درباره موجود به معنی صـادق بـودن را از    )نیز نک به ثتا، فصل دهم     . 4 الف   1028

 ـ              . کند  حوزه بررسی فلسفه اولی خارج می      ه کـار   از اینرو تحقیق درباره آن را از آن جهت که دربـاره احکـام ب
. النفس باید دنبال کرد     روند در منطق، و از آن جهت که معلول انفعالات نفس است در روان شناسی یا علم                  می

، کتاب ثتا، فصل دهم درباره موجود به معنی صادق بودن و نا موجود به معنی           مابعدالطبیعهدر عین حال او در      
.  تعلق نداردمابعدالطبیعهاحتمالاً  این فصل به  )P.254 D. Ross’  (به نظر راس . گوید کاذب بودن سخن می

با این حال اگر صدق را مطابقت ذهن و عین بدانیم، صادق بودن هر چند به معنای اولی وصف احکام اسـت               
شود، امـا از آن جهـت         اند که بدین معنی موجود است یا در حالتی مقابل آن ناموجود نامیده می               و فقط احکام  

شوند، در این      ایجابی، چه صادق و چه کاذب درباره اشیا و اعیان خارجی صادر می             که احکام چه سلبی و چه     
به عبارت دیگر اشیای عینی و خـارجی در رابطـه بـا             . روند  صورت به معنای ثانوی درباره اشیا نیز به کار می         

از . یـستند اما اشیا و موجودات عینی بما هو موجـود، متعلـق صـدق ن           . شوند  احکام، صادق یا کاذب نامیده می     
اینروست که ارسطو بحث درباره موجود به معنی صادق بودن را خارج از قلمرو فلسفه اولی دانـسته اسـت و      

 به بررسی تفصیلی و توضیح و تبیین این معنی از موجـود چنـدان               مابعدالطبیعهدر جستجوی فلسفی خود در      
  )22 نک به برنتانو ص نیز(. تمایلی ندارد، همچنانکه درباره موجود بالعرض نیز چنین است
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 On(را موجـود بـالقوه   ) On(»  موجـود «ارسطو قسم دیگر از معانی  :موجود به معنی بالقوه و بالفعل. 3

dynamei ( و موجود بالفعل)On energeia (دانـد  می).   وی ایـن معنـا را نیـز از    )1 ب 1017 ،7دلتـا، فـصل 
تحقق برخی دیگر در حالی که استعداد تحقـق         ملاحظه اشیا و موجودات عینی از جهت تحقق برخی و  عدم             

به عبارت دیگر، آن قسم موجود کـه بـه بـالقوه و             )6-5 ب   1065،  9کاپا، فصل   (. را دارند استنتاج کرده است    
است که نه تنها بر آنچه تحقـق یافتـه، یعنـی وجـود دارد و                » موجود«شود، دارای آن معنای       بالفعل تقسیم می  

در . گـردد   شود بلکه همچنین نیز بر صرف امکان واقعی موجود نیز اطلاق مـی             موجود واقعی است، اطلاق می    
اینجا توجه به این نکته لازم است که ارسطو هر دو واژه بالقوه یا قوه و بالفعل یا فعل را در معانی مختلف به                        

 مراد ارسطو )موجود بالقوه و موجود بالفعل (کار برده است؛ و همچنین بررسی اینکه در این معنای از موجود             
) دلتا(وی در کتاب پنجم     . آید  از بالقوه و بالفعل یا قوه و فعل کدام یک از آن معانی است ضروری به نظر می                 

  : شمرد  معانی قوه را به شرح ذیل بر می)30-15 الف 1019، 12فصل (مابعدالطبیعه 
  مبدأ حرکت یا تغییر در چیزی یا در خودش از جهت دیگر .1
  تغییر بوسیله تأثیر چیزی یا بوسیله خودش به اعتبار دیگرمبدأ حرکت یا . 2
  استعداد انجام چیزی به خوبی و طبق انتخاب سنجیده . 3
  استعداد اثر پذیری و منفعل شدن از چیزی دیگر . 4
  قوه صعوبت انفعال یا قوه تأثیر ناپذیری. 5

اینهـا همـه نـوعی      «گویـد کـه       اند و می  گرد   کتاب ثنا این معانی را به یک نوع بر می          مابعدالطبیعهارسطو در   
شوند که مبدأ تغییر در چیزی دیگر         اند و در اضافه و نسبت به یک نخستین نوع، قوه توانمندی گفته می               مبادی

کار قوه به ایـن معنـی   ). 12-9، الف 1046، 1فصل (» از جهت دیگر است  ]یعنی در خودش  [یا در همان چیز     
هیچ یـک از  ) On(رسطو از بالقوه به عنوان قسم دیگر از معانی موجود مراد ا. حرکت یا فرایند و پویش است    

از اینرو باید بررسی کرد که مراد وی از بالقوه در           . بلکه آن چیزی است که با فعلیت مرتبط است        : اینها نیست 
 نیـز بـه   برابر یا در ارتباط با بالفعل چیست؟ همچنین باید مراد ارسطو را از بالفعل روشن سازیم زیرا بالفعـل               

شود بلکه یا از  درباره همه چیزها به یکسان گفته نمی  «: گوید  رود چنانکه ارسطو می     های متعدد به کار می      گونه
پس همچنین آن چیـز در آن  . راه مقایسه است چنانکه این چیز در این چیز است یا در پیوند با این چیز است            

(=  حرکت به قوه است و نسبت برخی ماننـد جـوهر   چیز یا در پیوند با آن چیز است زیرا نسبت برخی مانند           
  ).10-5 ب 1048، 6کتاب ثتا، فصل (» به ماده است) صورت

پس در توضیح مفهوم بالقوه و بالفعل بدان معنی که مراد ارسطو از موجود به معنای بالقوه و بالفعـل اسـت         
زیـرا آنچـه    . ری را هم در نظر داشت     اند و برای فهم یکی باید دیگ        باید در نظر داشت که این دو با هم مرتبط         

. شود کمال و تحقق همان چیزی است که پیش از آنکه بالفعل و محقق شود بالقوه بوده است بالفعل نامیده می
شوند، از اینرو ارسطو در توضیح مراد خود از بالقوه            به عبارت دیگر، این دو در مقایسه با یکدیگر فهمیده می          

هایی مقـصود خـود را روشـن          پردازد و با ارائه مثال      یین این دو در ارتباط با هم می       و بالفعل در کتاب ثنا به تب      
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شود که قوه آن را  بالقوه آن است که برای فعلیت یافتن آن نسبت به آنچه گفته می           «: گوید  سازد، چنانکه می    می
ی نشـستن اسـت و      مقصودم مثلاً این است که اگر چیزی توانـا        . دارد هیچ ناممکنی در آن وجود نداشته باشد       

وجـود نخواهـد    ) در ایـن خـصوص    (امکان نشستن دارد، هر گاه که در واقع نشسته باشد برای آن نـاممکنی               
و به همین سان اگر در چیزی امکان جنبیدن یا جنبانیدن، یا ایستادن یا ایـستاندن، بـودن یـا شـدن یـا                       . داشت

رسطو در اینجا در توضـیح بـالقوه از فعلیـت     ا).29-24 الف  1047،  3کتاب ثتا، فصل    (» نبودن و ناشدن باشد   
از اینـرو بلافاصـله در ادامـه        . سـازد   متوقـف مـی   » بالفعل بودن «را بر فهم    » بالقوه بودن «کند و فهم      استفاده می 

 و ارتباط بـا کمـال    نام فعلیت که در همبستگی « :گوید پردازد و می عبارت خود به توضیح فعلیت و بالفعل می     
رود   زیرا گمـان مـی    . ها بویژه به چیزهای دیگر منتقل شده است         قرار دارد از حرکت   ) Entelekheia(تحقق  

اما ارسطو تعریف صریحی درباره     .  )32-30 الف   1047همان  (» که فعلیت بیش از همه و بویژه حرکت است        
: گویـد    و مـی   کنـد    بیان می  _ یا به تعبیر خودش از راه مقایسه         _کند بلکه آن را از طریق مثال        فعلیت ارائه نمی  

شـود، و لازم نیـست بـرای هـر چیـزی              خواهیم بگوییم از راه استقرا در اشـیای منفـرد روشـن مـی               آنچه می «
توانیم آن را روشن کنیم، چنانکه نـسبت بنـا را بـه آنچـه                 درجستجوی تعریف بر آییم؛ بلکه از راه مقایسه می        

ننده را به آنکـه دیـدگان را بـسته اسـت امـا دارای               تواند بنا شود، یا نسبت بیدار را به خوابیده، یا نسبت بی             می
بینایی است، یا نسبت آنچه را از ماده جدا شده است به ماده، یانسبت آنچه کار ساخته شده است به آنچه کار                     

 1048-35 الف   1048همان  (.»اکنون یکی از دو جزء متمایز، فعلیت و دیگری بالقوه است          . ساخته نشده است  
  ).5ب 

 1048همـان   (» باشیدن شیء «توان گفت بالفعل یا فعلیت در نظر ارسطو وجهی از بودن یا               بدین ترتیب می  
یا بنا بـر ضـبط      ( است که در ارتباط با کمال تحقق است؛ چنانکه اسکندر افرودیسی و سیمیکیلوس               )31الف  

 ارسـطو   انـد کـه     ، دو تن از شارحان بزرگ ارسطو، خاطر نشان کـرده          )برخی منابع فارسی و عربی سمبلقیوس     
. ک.ر(اسـت  را به جای یکدیگر به کار برده     ) Entelekheia(کامل  و تحقق ) Energeia(غالباً دو واژه بالفعل     

های دیگر ارسطو در توضیح این قسم از معنای موجود مانند تندیس هـرمس                 از مثال  ).30-29به برنتانو، ص    
هـای    نیز مثال . 32 الف   1048،  6، فصل   ثتا(که بالفعل تندیس است و چوب یا مرمری که بالقوه تندیس است             

یابیم که یک چیز آنگاه بالفعل است که در واقعیت کامل خود وجـود                ، در می  )35-32 الف   1048دیگر همان   
دارد؛ و آنگاه بالقوه است که این واقعیت را نداشته باشد هر چند که داشتن چنین واقعیتی بـرای آن نـاممکن                      

تواند کامل شود؛ و آنگاه که کامل شد، موجـود             هستی ناقصی است که می     بدین ترتیب موجود بالقوه،   . نیست
  .بالفعل خواهد بود

توانـد چیـز دیگـر        شود که هنوز موجود نیست اما می        بنا بر آنچه گفته شد، موجود بالقوه به چیزی گفته می          
است کـه مـراد ارسـطو    تر از آن چیزی    در عین حال از این توضیح معنایی از بالقوه را که عام و گسترده             . شود

توان گفت که نطفه بالقوه انسان است، یا خـاک بـالقوه تنـدیس                توان برداشت کرد، برای مثال آیا می        است می 
اگر چه با تـسامح و بـه   . توان از عبارات وی در فصل هفتم کتاب ثتا به دست آورد       است؟ پاسخ ارسطو را می    
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، یا نطفه بالقوه انسان است، اما بنا بر قول ارسطو، هـر  نحو غیر دقیق بتوان گفت که خاک، بالقوه تندیس است      
شود بـالقوه اسـت        می  توان گفت که بالقوه چیز دیگر است، بلکه هنگامی به چیزی گفته             چیزی را همیشه نمی   

که در صورت نبودن مانع بتواند از طریق فقط یک تأثیر و عمل یک علت فاعلی ـ چـه خـارجی چنانکـه در     
 بالفعل شود بدون اینکه نیـاز باشـد قبـل از            _گیرد    لی چنانکه در طبیعت صورت می     صناعت است و چه داخ    

توان گفت که خاک، بالقوه تندیس است،         از اینرو نمی  . فرایند ویژه بالفعل شدن تغییرات دیگری صورت گیرد       
ن است؛ چون   توان گفت بالقوه انسا     چون خاک ابتدا باید سنگ شود تا بعد بتواند تندیس شود؛ یا نطفه را نمی              

  ).25-1 الف 1049، 7کتاب ثتا، فص (ابتدا باید جنین شود تا بعد بتواند انسان گردد
نکته دیگر که در باب معنای قوه و بالقوه بدان وجهی که در اینجا مراد است باید توجه کرد این اسـت کـه                        

امکان نیز معانی متعـددی دارد،      از سوی دیگر    . رود  قوه، به معنای امکان و بالقوه به معنی ممکن نیز به کار می            
شود   به یک معنا، امکان بر مواردی اطلاق می       : یا به تعبیر دیگر امکان لفظ مشترکی است که معانی متعدد دارد           

پس هر چیزی ممکن است وجود داشته باشد اگر وجود آن تناقـضی را در               . که از وقوع آن تناقضی لازم نیاید      
شود انتـزاع      امر عقلانی است که ذهن ما از واقعیت آنچه ممکن نامیده می            این معنا صرفاً یک   . بر نداشته باشد  

اما امکان بدان معنی که مترادف با قوه، و ممکن نیز مترادف با موجود بـالقوه در نظـر ارسـطو اسـت،                . کند  می
. امری عینی و واقعی است و مراد از آن استعداد و قابلیت یک موجود قابل بـرای چیـزی دیگـر شـدن اسـت               

دین معنی است که موجود بالقوه یا موجودی که امکان واقعی چیز دیگـر شـدن را دارد در قلمـرو موضـوع                       ب
اما امکان به معنای دیگر که ابتـدا        . تواند داخل شود و مورد بررسی قرار گیرد         دانش فلسفه اولی یا حکمت می     

گردد؛ بنابراین،    رند اطلاق نمی  گفته شد، امری ذهنی است و بر اشیاء عینی از آن جهت که واقعیت خارجی دا               
  .تواند در قلمرو ما بعد الطبیعه داخل شود و مورد بحث و بررسی قرار گیرد نمی

توان استنباط کرد ایـن اسـت         های ارسطو درباره موجود بالقوه و موجود بالفعل می          مطلب دیگر که از آموزه    
لقوه و ناقص، مانند سنگ معدن کـه بالفعـل          تواند از جهتی بالفعل و کامل باشد و از جهتی با            که یک شیء می   

سنگ معدن و از این جهت کامل است، اما از این جهت که تندیس خاصی مثلاً  تندیس هرمس باشد، بـالقوه                     
توان اشاره کرد قسمی کـه چـون هـستی آن دارای تحقـق                در کنار این قسم اشیاء، به دو قسم دیگر می         . است

و . علیت محض و موجود بالفعل است، مانند جواهر مفـارق نـامتحرک       کامل و مبرا از هر گونه نقصی است، ف        
قسم دیگر که فقط بالقوه است و تنها دارایی آن همین فعلیت و تحقق بالقوه بودن است، مانند ماده اولـی کـه                     

درباره ایـن  (بهره است  فقط بالقوه است و جز بالقوه بودن، تحققی ندارد و به خودی خود از هستی بالفعل بی           
امـا بـالقوه    . انـد   از اینرو آن را به نحوی ناموجود دانسته       . )6-5ب  1065،  9به کتاب کاپا، فصل     . ک. قسم ر  سه

تواند از این حالت خارج شده و به فعلیت برسد، اگر چه خـروج آن   این فرق را با ناموجود مطلق دارد که می      
 چه ماده _ملازم با ماده است، زیرا ماده بالقوه بدین نحو، مقارن و . از این حالت توسط چیز دیگر خواهد بود     

 از آن جهت که ماده است موجود بـالقوه اسـت، در حـالی کـه موجـود بالفعـل، یـا                       _اولی و چه ماده ثانوی      
  .شود صورت محض است یا موجودی است که بوسیله صورت، بالفعل می



  ٦٧

دات دانست، بدین صـورت کـه   توان شامل و در بر گیرنده تمام موجو     تقسیم سه گانه فوق را به عبارتی می       
و بـه عبـارت دیگـر       . اند  تمام موجودات از حیث نسبتی که با تحقق کامل و کمال خود دارند بر این سه قسم                

انـد و نـام       توان گفت که انحاء مختلف موجودات، حالات و انحاء مختلف موجود بالفعل و موجود بـالقوه                 می
. شـود   واحد اطلاق مـی   ) Analogy (1تلف اما از جهت تشابه      های مخ   هستی بالقوه یا بالفعل بر آنها به گونه       

یعنی در نسبت به یک امر عام و مشترک که همان طبیعت بالقوه بودن و طبیعت بالفعل بودن اسـت، موجـود                      
  .دارند شوند و وحدت تشابه و همانندی  بالقوه و موجود بالفعل نامیده می

بنا بر نظر ارسـطو قـسم دیگـر از معـانی موجـود              . است موجود به معنایی که بر اشکال مقولات منطبق          -4
)On (    تـرین    همان طور که قبلا بیان شد از آنجا که موجـود بـه عنـوان کلـی                . بر حسب اشکال مقولات است

شود و به عنوان موضوع دانش فلسفه  اولی، هـر چیـزی را از آن جهـت کـه                      محمول بر هر چیزی اطلاق می     
و همراه هر چیزی است و ذاتاً به آن تعلق دارد، از اینرو ارسـطو  موجـود                  گیرد    بیرون از ذهن است در بر می      

بالعرض و موجود به معنی صادق بودن را از قلمرو تحقیق و تفحص فلسفه اولی بیرون دانست چون آنها بـر                     
 به اقسام موجود « :گوید از سوی دیگر ارسطو می. شود اند اطلاق نمی اشیاء عینی از آن جهت که بیرون از ذهن        

کنند، زیرا تعداد معانی موجود معادل        ها بر آنها دلالت می      معنای موجود بالذات دقیقاً همانهایی است که مقوله       
دلالـت دارد، بعـضی بـر    ) جـوهر ) (=  یا چیستیTi esti(تعداد مقولات است چون بعضی مقولات بر چئی 
) أیـن (=ل و انفعال، بعضی بر کجـا        بعضی بر فع  ) اضافه(= کیفیت آن و بعضی بر کمیت آن، بعضی بر نسبت           

از اینرو موجود در هر مورد معنایی دارد کـه بـر هریـک از ایـن                 . دلالت دارند ) چه وقت، متی  (بعضی بر کی    
در عـین   . »)10-1 الف   1028،  1فصل  .  نیز   کتاب زتا     28-23 الف   1017،  7دلتا، فصل   (دارد  مقولات دلالت   

 موجود بالقوه و موجود بالفعـل   بر نظر وی یکی از معانی موجود،حال در بخش گذشته نیز بررسی شد که بنا  
رسد که آنچه اکنون بدان اشاره شد با آنچه پیشتر بیان گردید متفاوت است اما                 اگر چه ظاهراً به نظر می     . است

د کـه  گوی ـ وی در مابعدالطبیعه کتاب دلتا و کتاب ثتا می . بنا بر برخی عبارات ارسطو قابل انطباق با یکدیگرند        
گـوییم در حالـت       انـد و دربـاره برخـی مـی          گـوییم در حالـت بـالقوه        ای درباره برخی چیزها می      در هر مقوله  

اند، پس موجود بالقوه و موجود بالفعل، وجوه مختلفی دارند و بالقوه و بالفعل بر آنها به انحاء مختلف                     بالفعل
طه تنگاتنگی میان این دو معنـای موجـود یعنـی           توان گفت که راب     بدین ترتیب می  . شود  اما به تشابه اطلاق می    

هـر شـیئی کـه تحـت      . موجود بر حسب اشکال مقولات و موجود به معنای بالقوه و بالفعـل بـر قـرار اسـت                  

                                                            
در ترجمـه از منطـق   » تـشابه «نگارنده در انتخاب . اند ، مشابهت و مماثلت را ترجیح داده در ترجمه   برخی  1

ابن سینا این گونه اسامی و الفاظ را متشابه نامیده است و در تقسیم اسم مـشکک،                 . ابن سینا الهام گرفته است    
. بـراهیم مـدکور و دیگـران   المقـولات، ا  ـ2: المنطق: ابن سینا، الشفا ( است    آن را یکی از اقسام مشکک دانسته      

؛ نیز درباره نظریه ارسطو در این باب و بازتاب و           10-11مقاله اول، فصل دوم، ص      .  م 1959  /     ه 1378قاهره  
  .»تشکیک«تکمیل آن در فلسفه اسلامی تحت عنوان نظریه تشکیک دانشنامه جهان اسلام، ذیل مدخل  
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شود ممکن است به اعتباری موجود بـالقوه و بـه اعتبـار               گیرد و بدان معنا موجود خوانده می        ای قرار می    مقوله
گیرد، از آن جهت که جنین اسـت          مثال، جنین که تحت مقوله جوهر قرار می       برای  . دیگر موجود بالفعل باشد   

توانـد دارا     جوهر بالفعل است اما از آن جهت که هنوز انسان نشده و جوهر و ذات انسان را فاقد است اما می                    
 بـه  شود، جـوهر  در این مثال، چنانکه ملاحظه می     . شود و انسان گردد، انسان بالقوه یعنی جوهری بالقوه است         

همچنین سیبی که هنوز به رنگ سرخ در نیامده و سـبز            . یک اعتبار بالقوه است  و به اعتبار دیگر بالفعل است          
یا زرد است، سرخی آن که از مقوله کیف است بالقوه است و در عین حال چون زرد یا سبز است این فرد از                        

  .و بر همین قیاس است در سایر مقولات. کیف در آن بالفعل است
اینجا به منظور بررسی و درک صحیح نظریه ارسطو درباره معنای موجود بـه حـسب اشـکال مقـولات،                 در  

یکی . توجه به برخی مباحث و مسائلی که در خصوص نظری وی درباره مقولات مطرح است ضرورت دارد                
ان شـده  گفتنی است که در ایـن بـاب آراء مختلفـی بی ـ   . از آن مسائل درباره تعداد مقولات از نظر ارسطوست       

زیـرا وی در  . رسد که منشأ این اختلاف نظر، عبارات مختلف ارسـطو در ایـن بـاب اسـت            است و به نظر می    
برای مثال . برخی مواضع از آثارش تعداد آنها را ده مقوله و در مواضعی نیز هفت یا هشت مقوله دانسته است                  

دلتا، فصل هفتم،   ( اش  مابعدالطبیعهل در   در عین حا  . شمرد   ، ده مقوله را بر می      )25 ب   1،  4فصل  ( مقولاتدر  
رسـد    کند و به نظر مـی        هنگام بر شمردن مقولات در یک جا تنها هشت مقوله را ذکر می             )28-23 الف   1017

کاپا، ( مابعدالطبیعهدر عین حال در جای دیگر از        . که وی وضع و ملک را از شمار مقولات حذف کرده است           
از طرف دیگر بنا بر نظر برخی از محققان         . کند  ر شمار مقولات ذکر نمی     زمان را د    ).8 الف   1068،    12فصل  

نیـز دربـاره   (فرو کاسـت  ) ها نسبت(=توان مقولات را به سه مقوله جوهر، انفعال و اضافات            فلسفه ارسطو می  
  ).49-51آرای محققان فلسفه ارسطو در این باب برنتانو صص 

ق در باب آن بایسته اسـت، مـلاک و ضـابطه ارسـطو در ارائـه                 اما آنچه در اینجا بیشتر اهمیت دارد و تحقی        
به بیان دیگر، در فهم رأی ارسطو درباره معنای موجود بر حسب مقولات، پرداختن به . فهرست مقولات است

برای پاسخ بـه ایـن      . ای برخوردار است    این پرسش که معنی و ماهیت واقعی مقولات چیست از اهمیت ویژه           
هـای    ی گزارش برنتانو از آرای محققان فلسفه در این خـصوص، همچنـین یادداشـت              پرسش، مطالعه و بررس   

  .رسد اش از مقولات ارسطو مفید و مناسب به نظر می  بر ترجمه1اکریل
،  دربـاره معنـا و ماهیـت واقعـی           )51-55صص  ( درباره معانی متعدد موجود نزد ارسطو     برنتانو در کتاب    

تـوان تفـسیر و آرای        دارد که بـه طـور کلـی مـی           ز نظر ارسطو، اظهار می    مقولات و طریق و منشأ نیل به آنها ا        
  : محققان اخیر فلسفه ارسطو را در این باب به سه دسته تقسیم کرد

                                                            
1 Ackril 
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مقولات مفاهیم واقعی نیستند، بلکه فقط چارچوبی است که همه مفاهیم واقعی ذیل آن قرار داده . 1
و 1برندیس. شوند بندی می ها طبقه ند که مفاهیم بنا بر آنبه عبارت دیگر مقولات نظرگاههایی هست. شوند می

  .اند توان دانست که بدین رأی قائل  را از جمله کسانی می2تسلر
بنـابراین نظـر،    . انـد   مقولات به مثابه اشکال قضیه یعنی به عنوان روشهای حمل مفـاهیم بمـا هـو مفـاهیم                 . ٢

رسد که    به نظر می  . هایند  ترین محمول   ای مجزا و عام   ه  شوند و محمول    مقولات از تجزیه بافت قضیه ناشی می      
ای کـه بـر       اشکال عمده . داند  اندیشد و منشأ مقولات را بر گرفته از روابط دستوری می             چنین می  3ترندلنبورگ

ها بایـد باشـد در حـالی کـه خـصوصاً              این نظر وارد است این است که بنا بر آن، جوهر نیز از جمله محمول              
ترندلنبورگ در پاسخ به این اشـکال و توجیـه نظـر            . تواند موضوع باشد     فقط می  _ ارسطو     جوهرـ بنا به رأی   

شود، چنانکه ارسطو در تحلـیلات   کند که گاهی جوهر نیز به غلط محمول واقع می خود به این نکته اشاره می    
  .»شود، کالیاس است آنکه نزدیک می«یا » آن شیء سفید، سقراط است«:  گفته است)27، 1(اولی

برخی این نظر را به مترجمان اولیه آثار ارسطو . اند رسد که با این نظر موافق   نیز  به نظر می     5 و ویتس  4بیئس
ترندلنبورگ، بنا بر برخی    .  اند   ترجمه کرده  Pradicameta را به    Kategoriaiدهند، زیرا آنها      نیز نسبت می  

 را  Kategoriaiکه تعبیر   ) وسی و فرفوریوس  مانند اسکندر افرودیسی، اسکندر اگ    (اظهارات شارحان ارسطو    
اند، معتقد است که آنها نیـز نظـری مـشابه وی              دانسته» شوند  درباره چیزی حمل می   «برای بیان اینکه مقولات     

  . اند درباره مقولات و منشأ آنها داشته
. شـوند  امیـده مـی  ن) On(ترین مفاهیم گوناگونی که با اسم مشترک موجود   اند، عالی   مقولات مفاهیم واقعی  . 3

ترین اجناسی هستند که هر چیـزی کـه وجـود             توان گفت که مقولات حاکی از عالی        همچنین بنابراین نظر می   
-55صـص   (برنتانو  .  درباره مقولات همین است    7 و ریتر  6نظر بونیتس . دارد باید تحت آنها قابل اندراج باشد      

  به نظر وی اختلاف آرایی .دهد  دیگر ترجیح  مینیز خود از جمله کسانی است که این نظر را بر دو نظر   ) 54
زیرا در میان قـائلان     . )55-56همان  (شود چیزی بیش از یک مناقشه لفظی نیست           که در این باب ملاحظه می     

کند نه    بندی موجودات ارائه می     این آراء، کسی مخالف این نظر نیست که مقولات در واقع فهرستی برای طبقه             
  .ها ر، کیف، کم و سایر مقولات مفاهیمی برای موجوداتند نه محمولها؛ و جوه برای محمول
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توان از جمله کسانی دانست که موافق نظریه سوم      های اکریل بر مقولات ارسطو، وی را نیز می          بنا بر یادداشت  
هـا و   نیز مقولات درباره نـام ) 71،79-72صص (به نظر اکریل. اندیشند در باب ماهیت و خاستگاه مقولات می     

کنند و ارسطو جوهر، کیف و سایر         ها و الفاظ از آنها حکایت می        لفاظ نیست، بلکه درباره اشیایی است که نام       ا
مقولات را اجناس عالی گوناگونان و غیر قابل ارجاع دانسته که تحت هر یک از آنها یک دسـته از چیزهـایی                      

الفـاظ و  (=  است که با عبارات و تعابیر بندی اشیایی بوده گیرند؛ و هدف ارسطو طبقه که وجود دارند قرار می    
  .شود از آنها حکایت می) ها نام

بندی مقولی یا طریق کشف آنها، مـشاهده انـواع            راه رسیدن به این طبقه    ) 79-78ص  ( همچنین به نظر اکریل   
 مسلماً پاسخ متناسـب . های متفاوت درباره هر چیزی تناسب دارد هایی بوده است که با پرسش   گوناگون پاسخ 

باشـد و ارسـطو    ) متـی؟ (= » چـه وقـت؟   «تواند پاسخ مناسبی بـرای پرسـش          نمی) أین؟(= » کجا؟«با پرسش   
هر چند (به همین دلیل او اغلب     . توان پرسید   هایی فکر کند که درباره یک جوهر می         خواسته درباره پرسش    می

  . به کار برده است»جوهر«را به عنوان شق دیگری از دلالت بر » آن چیست؟«عنوان ) نه در مقولات
شود کـه   توان گفت که این نظریه به همان مطلبی منتهی می بنا بر آنچه در توضیح نظریه سوم اظهار شد، می    

أی که ارسـطور بارهـا و بـه طـرق             شود؛ یعنی همان نظریه     به معانی گوناگون گفته می    ) On(بنا بر آن موجود     
 مابعدالطبیعـه اظهـار کـرده اسـت، چنانکـه در          ) on(مختلف درباره مقولات به عنوان معانی متعـدد موجـود           

دلالت دارد و به معنی دیگر بر کمیت )  to de tiاین چیز در اینجا (موجود به یک معنی بر جوهر «: گوید می
)Poson(        و باز به معنی دیگـر بـر کیفیت)Poion ( دلالـت دارد . «)   یـا   ) )11 ب 1030، 4زتـا، فـصل»… 

دلالت دارد، بعضی بر کیفیت آن و بعضی بر کمیـت آن،  ) ti esti) (جوهر(= ی چـون بعضی مقولات بر چئـ
دلالت دارند، از   ) چه وقت (، بعضی بر فعل و انفعال، بعضی بر کجا، بعضی بر کی             )اضافه(= بعضی بر نسبت    

 1017 ،   7دلتـا، فـصل     (. »اینرو موجود در هر مورد معنایی دارد که بر هر یـک از ایـن مقـولات دلالـت دارد                   
شواهد دیگری نیز از عبارات ارسطو در تأیید این نظر وجود دارد، برای نمونه نک به زتا، فـصل                   . 28-23الف

  )6 الف 412، 1فصل .  درباره نفس، کتاب دوم– 10 الف 1028،  1
آید این است که اسناد و اطلاق موجود بـه            ایی که بررسی آن در این بخش ضروری به نظر می            اکنون مسئله 

توان پرسش خود را بدین گونه مطرح کرد که آیا موجـود بـه نحـو                  تر می   چگونه است؟ به بیان دقیق    مقولات  
شود، یعنـی اشـیاء عینـی کـه تحـت مقـولات               بر مقولات اطلاق می   ) Homonymonهمنام  (اشتراک لفظی   

اسـت  ) Synonyma(اند یا موجود لفظی تک معنا         ک  گیرند تنها در لفظ و نام موجود مشتر         گوناگون قرار می  
شود، مانند حمل جنس بر انواع خود که به تواطوء و یکسان صورت               که به تواطوء و یکسان بر آنها اطلاق می        

شود کـه بـر اسـب         گیرد، چنانکه در حمل حیوان بر انسان و اسب، حیوان به همان معنا بر انسان حمل می                  می
  .گردد حمل می

 باید گفت که مقـولات بـه نحـو اشـتراک             مابعدالطبیعهدر پاسخ به این پرسش بنا بر قول صریح ارسطو در            
 زیرا اگر اشیاء عینی تنها در نام و لفظ موجـود            ).34 الف   1003،  2گاما، فصل   (شوند    لفظی موجود نامیده نمی   
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) (On  مشترک باشند و در معنا و مفهومی آن هیچ گونه اشتراکی میان آنها نباشد، در این صورت موجـود  ) 
(On   دار شـدن ایـن       ضوع دانش فلسفه اولی یا حکمت، فاقد کلیت و عمومیت لازم بـرای عهـده               به عنوان مو

 را در زبان فارسی در نظر بگیرید که نام مشترکی برای چیزهای کاملاً               »شیر«برای مثال لفظ    . نقش خواهد بود  
 بر مایعی مغذی    به یک معنی  » شیر«لفظ  . متفاوت است و هیچ نحوه اشتراک در معنا و مفهوم میان آنها نیست            

. کند کشی آب مثلاُ دلالت می و خوردنی و به معنی دیگر بر جانوری درنده و به معنای دیگر بر ابزاری در لوله           
تـوان انتظـار داشـت کـه آنهـا موضـوع              مسلماً به جهت اختلاف و تباینی که در معنا و مفهوم آنها هست نمی             

زیرا نه تنها بررسـی  «. اند زیرا فاقد وحدت و اشتراک لازم  بررسی و تحقیق را برای دانشی یگانه فراهم آورند،          
همه چیزهایی که مفهومی مشترک دارند، بلکه چیزهایی هم که با طبیعتی مشترک نسبت دارند موضـوع یـک                   

بـه ایـن دلیـل اگـر        ). 15-12 ب   1004. همان(»اند  اند، چون اینها نیز به یک معنا دارای مفهومی مشترک           دانش
 مشترک بدون اشتراک در معنا برای دلالت بـر اشـیاء عینـی باشـد کـه تحـت مقـولات                      موجود فقط یک لفظ   

تواند موضوع دانش یگانه فلسفه اولی باشد، در حـالی            نمی) On(شوند، در این صورت موجود        بندی می   طبقه
بنابراین موجود به صرف لفظ میان مقولات و اشـیایی کـه تحـت    . که موجود بما هو موجود موضوع آن است  

  .شوند مشترک نیست بندی می ن طبقهآ
شود و نسبت موجود به مقولات       از سوی دیگر، موجود به یک معنی و به تواطوء نیز بر مقولات  حمل نمی               

ممکن نیـست کـه واحـد یـا موجـود،           « اظهار کرده است که       ارسطو قبلاً . نظیر نسبت جنس به انواعش نیست     
نه مشترک لفظی است و نه مشترک ) On(بنابراین موجود   . )22 ب   998،  3بتا، فصل   (»یگانه جنس اشیا باشند   

اشتراک لفظی بالعرض و    : داند  ارسطو اشتراک در لفظ را به دو گونه می        . معنوی بلکه چیزی میانه این دو است      
در ایـن قـسم،     . موجود در اطلاق بر مقـولات از قـسم دوم اسـت           . اشتراک لفظی به حسب تشابه و همانندی      

. شـود   شوند نزدیـک مـی      ای به اشیایی که متواطی و مترادف خوانده می          ر است و تا اندازه    اشتراک در لفظ کمت   
ای قرابت مفهومی دارند؛ و به عبارت دیگـر، هـر چنـد مفهومـاً عینیـت                   زیرا علاوه بر اشتراک در نام تا اندازه       

لازم است تا تحـت     ندارند اما شباهت دارند و این شباهت مفهومی، وحدت و اشتراکی را که پیشتر گفته شد                 
 کـم دارای نـسبت یکـسان بـه      چون برغم تباین ذاتی، دسـت     . آورد  بررسی دانشی واحد قرار گیرند فراهم می      

ارسطو این قسم اشتراک و وحدت را اشـتراک و وحـدت بـر حـسب تـشابه و هماننـدی       . اند  ک  طبیعتی مشتر 
)Analogy (و دیگر اقـسام وحـدت متفـاوت         نامد که با وحدت بالعدد، وحدت بالنوع، وحدت بالجنس          می 

، 31 الـف    1070،  4فـصل   . ؛  نیز  لا مبدا     35-31 ب   1016،  6فصل  ( کتاب دلتا    مابعدالطبیعهاست، چنانکه در    
همچنین برخی چیزها از لحاظ عدد واحدانـد، و برخـی از          «: گوید   می )30 الف   1071،  5؛ همان، فصل    16ب  

شـان یکـی      از لحاظ عدد آنهایی هـستند کـه مـاده         . اسبلحاظ نوع، برخی از لحاظ جنس و برخی از لحاظ تن          
از لحاظ جنس آنهایی که به همان شـکل از مقولـه تعلـق    . است، از لحاظ نوع آنهایی که تعریفشان یکی است   

در این نحوه از وحـدت      . »دارند؛ و از لحاظ تناسب آنهایی که دارای همان نسبت چیز دیگر با چیزی دیگراند              
سب که بر پایه تشابه و همانندی نسبت استوار است، اموری که از لحاظ عدد، نـوع                 یعنی وحدت از لحاظ تنا    
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امـا  «: گویـد   توانند یکی و مشترک گردند، چنانکه ارسطو در ادامه همان عبـارات مـی               یا جنس یکی نیستند می    
اند؛ اما هـر آنچـه    اند، نوعاً نیز یکی آیند، چنانکه همه چیزهایی که عدداً یکی ها می ها در پی قبلی   همیشه بعدی 

اما هر آنچـه جنـساً      . ولی هر آنچه نوعاً یکی است جنساً نیز یکی است         . نوعاً یکی است عدداً هم یکی نیست      
یکی است همه نوعاً یکی نیست بلکه از لحاظ تناسب یکی است؛ اما هر آنچه از لحاظ تناسـب یکـی اسـت                       

تر اشیاء  بنابراین مقولات یا به تعبیر دقیق. )2 الف 1017-35 ب 1016، 6دلتا، فصل (. »همه جنساً یکی نیست
شوند اگر چه از لحاظ جنس وحدت ندارند          بندی می   گوناگون طبقه ) اجناس(عینی مختلف که تحت مقولات      

  . باشند توانند به لحاظ تشابه نسبت یا تناسب، واحد و مشترک اند اما می و متباین
یـا  : شابه و وحدت ناشی از آن، به دو گونه ممکن اسـت باشـد        ، این ت   مابعدالطبیعهبنابر اظهارات ارسطو در     

تشابه از حیث تناسب است بدین معنی که یک شیء همان نسبتی را با شیء دیگر داشته باشد که شیء سومی 
بنا بر این شباهتٍ نسبت     . برای مثال الف همان نسبتی را به ب دارد که ج به ب دارد             . هم همان نسبت را دارد    

و نحـوه دیگـر از   . توان گفت که میان الف و ج به نحوی وحدت و اشـتراک برقـرار اسـت          می میان الف و ج   
تشابه آن است که در نسبت به مبدأ یا نهایت واحدی در نظر گرفته شوند هر چند که نسبت میان آنها یکسان                      

 مبـدئی واحـد در   در این گونه تشابه که در مقایسه بـا      . نباشد اما آنچه بدان نسبت دارند واحد و یکسان است         
شود ممکن است تقدم و تأخر یا کمی و زیادی، یا شدت و ضعف میان اشیای مختلفـی کـه در             نظر گرفته می  

شوند باشد، اما همه آنها در نفس ارتباط و نسبت با آن مبدأ واحد، مـشابه                  نسبت به آن مبدأ واحد سنجیده می      
بنـابراین، همنـامی آنهـا اتفـاقی        . شود   بر آنها نهاده می    اند، و از این لحاظ نام مشترکی        و به تعبیر دیگر مشترک    

  .نیست بلکه بر حسب اشتراک و تشابه در نسبت است
بـر مقـولات مطـرح اسـت ایـن          ) On(پرسشی که اکنون در خصوص این نحوه اشتراک در اطلاق موجود            

و )  یکـسان داشـتن    نـسبت (است که آیا بنا بر رأی ارسطو هر دو نحوه تشابه را یعنی تشابه به حسب تناسب                  
توان جاری دانست؟ برای پاسخ به ایـن پرسـش ابتـدا              تشابه از جهت نسبت با مبدأ و طبیعت معین واحد می          

باید روشن ساخت که بنا بر رأی ارسطو آن مبدأ یا نهایت واحد و طبیعت معین چیست که در نـسبت بـا آن                        
 با آن ـ هر چند غیر یکسان ـ مقـولات را    و خواه از حیث نسبت داشتن) یعنی از لحاظ تناسب(خواه یکسان 

  .نامید) On(توان مشترکاً و به نحو مشابه موجود  می
برخی از محققان غربی فلسفه ارسطو، این سخن وی را که موجود به معانی متعـدد دربـاره مقـولات گفتـه         

کننـد کـه       می چنین شرح و تفسیر   ) Analogy(شود، با توجه به نظریه وی درباره وحدت از حیث تشابه              می
از آن جهت که همگی با جوهر نسبت دارند و تأثرات و احـوال جوهرانـد، موجـود                  ) غیر از جوهر  (مقولات  

بنابر نظر ایـشان،  . شوند؛ یعنی اطلاق موجود بر آنها از حیث همانندی نسبت، مشترک و واحد است    نامیده می 
در این صـورت    . شوند  موجود نامیده می  جوهر آن طبیعت معین واحد است که سایر مقولات در نسبت با آن              

باید پرسید آیا جوهر خود یکی از مقولات نیست و اطـلاق موجـود بـر جـوهر چگونـه اسـت؟ آیـا معنـای                          
انـد؟   در جوهر با معنای موجود در سایر مقولات متفاوت است و تنها در نام و لفظ وجـود مـشترک            » موجود«



  ٧٣

توان  قی موجود را ـ بنا بر نظر ارسطو ـ فقط در جوهر می  باید توجه داشت که هر چند معنای نخستین و حقی
اند، بدین    یافت، زیرا جوهر موجود قائم به خود و مستقل است و سایر مقولات قائم به جوهر و وابسته به آن                   

معنا که کیف از آن جهت موجود است که کیفیت یک جوهر است، یا کم و دیگـر مقـولات نیـز بـدین سـان               
ای  د در اطلاق بر جوهر و سایر مقولات برغم تفـاوت بـسیاری کـه دارد خـالی از نحـوه          موجوداند، اما موجو  

شاید بتوان گفت که مقـولات و از جملـه جـوهر،  از آن جهـت کـه             . اشتراک هر چند ضعیف و اندک نیست      
شـوند؛ امـا از آن        همگی در نسبت با طبیعت واحد و مشترک وجود و هستی قرار دارند، موجـود نامیـده مـی                  

زیرا جوهر بدون واسطه و مستقلا (تر تقدم و تأخر دارند   که در این نسبت، قرب و بعد یا به تعبیر دقیق       جهت
، موجودیـت آنهـا متفـاوت     )و دیگر مقولات بواسطه جوهر و وابسته به آن از آن طبیعت مشترک برخوردارند             

 ـ «: گوید  است و دقیقا به یک معنی و متواطی نیست، چنانکه ارسطو می            هـای متعـدد بـه کـار          ه گونـه  موجود ب
 زیرا به یک معنی موجود، یعنی جوهر، به معنی دیگر بر چیـزی کـه دارای کیفیـت یـا چیـزی کـه             …رود  می

. آینـد  کند یا بر هر یک از چیزهای دیگری که از این گونه مقولات به شـمار مـی              دارای مقدار است دلالت می    
) چیـستی (= کار است که نخستین گونه موجود، چئی        شود، آش   ها گفته می    پس چون موجود به همه این گونه      

انـد    و همه چیزهای دیگر از آن روی به موجودات موسوم گشته          . …دلالت دارد ) Ousia(است که بر جوهر     
هـا یـا    اند و برخی کیفیاتی و برخی منفعل هایی ، کمیت)جوهر(=که برخی از آنها در آن نخستین گونه موجود     

  )10-20 الف 1028 1زتا، فصل (» .هایند گری از همین گونهعوارضی از آن یا از چیز دی
و تقدمی که وی » نخستین«داند، تعبیر  ترین معنای موجود می بنابراین که ارسطو جوهر را نخستین و حقیقی

رسد که امکان و جواز تفسیر مـذکور   در اطلاق موجود بر جوهر نسبت به سایر مقولات قائل است به نظر می          
در واقع مقایسه جوهر با سایر مقولات مبین ایـن نکتـه اسـت کـه معنـای موجـود                  . آورد  اهم می را برای ما فر   

)On (   در جوهر از جهت شباهت در خود نسبت داشتن با یک طبیعت مشترک=)بـا دیگـر مقـولات،    ) وجود
یگـر  أی د   گونه  مشترک است؛ در عین حال متفاوت و متباین است، زیرا نسبت جوهر با آن طبیعت مشترک به                

در اصطلاح حکیمان اسلامی ایـن نـسبت را         . است و میان جوهر با دیگر مقولات از این جهت تناسبی نیست           
انـد؛    د  توان بیان کرد که جوهر اولاً و بالذات موجود است اما سایر مقولات ثانیـاً و بـالعرض موجـو                     چنین می 

ایـن  .  است و آن واسطه جوهر است      یعنی در مقولات نه گانه عرضی به واسطه در عروض وجود بر آنها نیاز             
درباره ) To estin(» هست «…«: گوید  است آنجا که میمابعدالطبیعهتعبیر قابل مقایسه با عبارات ارسطو در 

کند ولی نه به نحوی یکسان، بلکه درباره برخی به نحو اولی و درباره برخی دیگر به نحو                    همه چیز صدق می   
  . )27-30 ب 1045، 1 نیز ثتا فصل 20 الف 1040، 4زتا، فصل (. »ثانوی

جـوهر  . اولویت و تقدم جوهر نسبت به سایر مقولات ـ بنا بـر رأی ارسـطو ـ از جهـات گونـاگون اسـت       
است و همه چیزهای دیگر از این جهت که منـسوب بـه آننـد موجـود نامیـده                   ) On(نخستین معنای موجود    

عـالات آن و بعـضی دیگـر سـایر تعینـات آن      بعضی کمیت جوهر یا بعضی کیفیت آن و بعـضی انف          . شوند  می
 از اینجـا  … زیرا هیچ یک از اینها نه وجودی خاص خود دارد و نه قابل جدایی از جـوهر اسـت     …«هستند  
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بنـابراین  . وجـود دارنـد   ) جـوهر (= های دیگر به سبب وجود این مقولـه           روشن است که هر یک از آن مقوله       
معنی مشروط بلکه به معنی مطلق باید جوهر باشد یک شـیء بـه   موجود به معنی نخستین و مقدم یعنی نه به        

شود ولی جوهر به همه آن معانی نخستین است؛ یعنی هم از حیث تعریـف                 نامیده می » نخستین«معانی متعدد   
های دیگر به نحو جـدا و   زیرا هیچ یک از مقوله. و هم از حیث ترتیب شناسایی و هم از حیث زمان    ) ذات(= 

 ,22 الـف    1028،  1زتـا، فـصل     (. »د وجود داشته باشد و این گونه وجود، خاص جوهر است          توان  مستقل نمی 
تر بودن جوهر در مقایسه با سایر مقولات بنا بـر نحـوه و مرتبـه هـستی آن اسـت،                       همچنین حقیقی . )35-29

 آلفـای (. » هر چیزی به آن اندازه دارای حقیقت اسـت کـه دارای هـستی اسـت                …«: گوید  چنانکه ارسطو می  
  ).30 ب 993، 1کوچک، فصل 

در میـان اقـسام جـواهر اسـت؛ آیـا           ) On(ماند درباره معنای موجود     اما مسأله دیگری که در اینجا باقی می       
) جوهر محسوس تباهی پذیر، جوهر محسوس سرمدی و جوهر مفارق نا متحرک           (موجود بر جواهر مختلف     

شـود یـا      است به یک معنا و به تواطـوء اطـلاق مـی            با توجه به نظام طولی علی و معلولی که میان آنها برقرار           
همنامی آنها از جهت تشابه به یکی از دو نحوه یا به هر دو نحو آن است؟  ارسطو خود در بررسـی جـواهر،                         

 – 20 الـف    1026،  1فصل  . ک به اپسیلن  .ر(دهد    ترین معنا را به جواهر مفارق  غیر متحرک نسبت می            حقیقی
آیا این مسأله بنا بر تفسیر محققان غربی فلسفه ارسطو از این            . )5 ب   1064-34لف   ا 1064،  7فصل  . نیز  کاپا  

طلبد و ذکر     نظریه، پاسخی خواهد داشت؟ پژوهش و بررسی در این باب مجال دیگر و مقالات دیگری را می                
  .آن در اینجا تنها به منظور طرح مسأله و فتح بابی برای تحقیق در این خصوص صورت گرفته است
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